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آژیر

۸ هزار لیتر قیر قاچاق کشف شد

رضایی - هشت هزار لیتر قیر از یک دستگاه 
کامیون کشف شد. فرمانده انتظامی بیرجند 
گفت: ماموران پاسگاه حاجی آباد هنگام گشت 
زنی در محور بیرجند - قاین این محموله را توقیف 
کردند. سرهنگ »شاهوردی« ارزش محموله را 

320 میلیون ریال اعلام کرد.

45هزارنخ سیگارقاچاق دراتوبوس 

فرمانده انتظامی نهبندان از کشف 45 هزار نخ 
سیگار قاچاق از یک اتوبوس خبر داد. به گفته 
سرهنگ »رحیمی«، كارشناسان ارزش محموله 
قاچاق كشف شده را 150 میلیون ریال برآورد 
كردند. سرهنگ »زال بیگی« فرمانده انتظامی 
بازرسی  و  ایست  ماموران  گفت:  هم  قاینات 
شهرستان در بازرسی از یک اتوبوس، 14 هزار 

قرص غیر مجاز ترامادول کشف کردند.

3 تصادف 2 قربانی گرفت 

کشنده  با  کیا  سواری  دستگاه  یک  برخورد 
و  فوتی  یک  یزد  به  طبس  جاده  اسکانیا در 
راه  پلیس  رئیس  گذاشت.  جا  بر  سه مصدوم 
استان گفت: این حادثه ساعت 7:48 روز گذشته 
در کیلومتر 105 جاده طبس به یزد رخ داد و سه 
مصدوم این حادثه با بالگرد به بیمارستان طبس 
فنی  نقص  »رضایی«،  سرهنگ  شدند.  منتقل 
اسکانیا را دلیل حادثه اعلام کرد و افزود: یک عابر 
پیاده هم در برخورد پژو 206 در جاده روستایی 
پیشبر، جان خود را از دست داد. به گفته وی، 
این حادثه ساعت 1:22 بامداد روز گذشته در 
کیلومتر 45 جاده روستایی پیشبر به زهان زیرکوه 
رخ داد همچنین ساعت سه بامداد روز گذشته نیز 
در برخورد دو دستگاه 405 حامل سوخت در 35 

کیلومتری قاین، یک نفر مصدوم شد.

ردزنی 5۱ کیلو گرم تریاک

51 کیلو گرم تریاک پس از سه روز جست و جو کشف 
شد. فرمانده انتظامی درمیان گفت: با دریافت 
اطلاعاتی مبنی بر دپوی مواد مخدر در نزدیکی مرز، 
موضوع بررسی شد. سرهنگ »دشتستانی« افزود: 
ماموران با همکاری هنگ مرزی گزیک پس از سه روز 
جست و جو در حوالی مرز افغانستان، محل دپوی 
مواد مخدر را شناسایی و در بازرسی از آن 51 کیلو 

گرم تریاک کشف کردند.

برادرم هم دوستش را نمی شناخت!
انصاری - با هر جمله ای اشک از چشمانش جاری می شد. گفت آن قدر درد در 
سینه دارم که نمی توانم حتی یک روز با احمد تاب بیاورم. یک بار مهر طلاق در 
شناسنامه ام خورده است اما این بار هم تقاضای طلاق دارم بدون درخواست 
حتی یک ریال مهریه. در حالی که دختران هم سن و سالم در اوج هیجان دوران 
نوجوانی بودند اما من نوجوانی 15 ساله بودم که پدرم بر اثر بیماری قلبی فوت 
کرد و مادرم سرپرستی من و دیگر خواهران و برادرانم را بر عهده گرفت.روزگار 
با تنگدستی و خرج و مخارج زیاد می گذشت اما زندگی ما از طریق درآمد ناچیز 
مادرم تامین شد، با این حال زندگی بی دغدغه ای داشتیم، مادرم در خانه 
مردم کار می کرد تا من، خواهر و برادرانم درس بخوانیم. شش سال از فوت پدر 
گذشت و بزرگ تر شدیم. یک روز به طور اتفاقی و طبق معمول همیشه وقتی 
حامد زنگ خانه ما را به صدا درآورد، من در را باز کردم، حامد دوست برادر بزرگم 
بود. در همان برخورد احساس کردم نگاهش متفاوت است. چند روزی نگذشت 
که حامد به همراه پدر و مادرش به خواستگاری من آمد، هر چند آشنایی زیادی 
با خانواده آن ها نداشتیم اما با تعریف و تمجیدهای برادرم در چشم برهم زدنی، 
خود را سر سفره عقد و زیر یک سقف دیدم.حامد بهترین اتفاقات را وعده داد و 
شاید همین بود که مرا به ازدواج با او ترغیب کرد. اگر چه در همان روزهای اول 
زندگی با سخت گیری ها و تعصبی که داشت در انتخابم شک و تردید داشتم 
اما سعی کردم خودم را با شرایط به گونه ای وفق دهم که بیشتر سرگرم زندگی 
شوم. حامد آن کسی نبود که روزهای خواستگاری وعده رقم خوردن بهترین ها 
را به من داد و این را زمانی فهمیدم که او را پای بساط مصرف مواد مخدر دیدم! 
از آن روز به بعد مصرف مواد مخدر برایش عادی شد، حتی مشروب هم به خانه 
می آورد و روزهای زندگی را برای من تلخ می کرد.مادرم با دیدن شرایط زندگی 
من و حامد غمی بر غم هایش افزوده شد. روز خوبی را تجربه نمی کردم، کارد 
به استخوانم رسیده بود، حامد هم قصد جدایی نداشت و من هم دیگر توانی 
برای تحمل خماری، کتک کاری و بددهنی های او را نداشتم و به هر نحوی که 
بود طلاق گرفتم. با کوله باری از غم به خانه مادرم برگشتم در حالی که اوضاع 
خانه پدری من هم زیاد خوب نبود. یک روز تلفن خانه زنگ خورد و پشت تلفن 
صدای پرستاری بود که از حجت، برادر کوچکم خبر داد. او گرفتار مواد مخدر 
صنعتی شده بود و به دلیل مصرف زیاد او را به بیمارستان آورده بودند. او روز به 
روز بداخلاق تر می شد و از من و مادرم تقاضای پول داشت، آن زمان برای تامین 
هزینه های زندگی ام در یک آرایشگاه مشغول به کار بودم، اما زمانی که به منزل 
بر می گشتم، برادرم منتظر بود تا با پول های کارگری من »شیشه« تهیه کند. 
خانه مادرم محلی برای آرامشم نبود و به پیشنهاد دوستم یک منزل مجردی 
اجاره کردم تا از کتک های برادر معتادم خلاص شوم. یک روز که مثل همیشه به 
آرایشگاه رفتم یکی از مشتری ها پیشنهاد ازدواج با برادرش را به من داد. تصمیم 
گرفتم روی صحبتش فکر کنم. به امید داشتن یک سرپناه و فرار از نگاه های تند 
برخی از چشمان هوس آلود، به عقد احمد درآمدم غافل از این که باز هم قرار 
بود تمام آرزوهایم به خاکستر یاس تبدیل شود. همسر دوم احمد بودم، همسر 
اولش دچار افسردگی حاد شده و طلاق گرفته بود. احمد ابتدا با چرب زبانی 
پس انداز های کارگری ام را از چنگم درآورد و بعد از آن، چهره واقعی خودش را 
نشان داد. او معتقد بود من همسر دوم او هستم و باید خودم هزینه های زندگی 
ام را تامین کنم. با همه این سختی ها و بداخلاقی های همسرم؛ باردار شدم چرا 
که می خواستم خانواده ای داشته باشم، اما بعد از به دنیا آمدن فرزندان دوقلویم، 
رفتار های خشن احمد بیشتر شد زیرا از یک سو همسر اولش هر روز با او تماس 
می گرفت و ابراز عشق و علاقه می کرد و از سوی دیگر هزینه ای برای زندگی 
نمی پرداخت و مرا به کارگری در خانه های مردم مجبور می کرد. حالا هم طاقتم 

طاق شده است و تصمیم به جدایی گرفته ام.

مهری اکبری- تجربه تلخ ازدواج در گذشته و چشیدن 
طعم تلخ طلاق، سبب شد از ازدواج گریزان باشد و 
نتواند دیگر به مردی اعتماد کند. از طرفی بعد از طلاق 
نگاه والدین به او سردتر شد و دیگر تاب شنیدن طعنه و 
نیش و کنایه شان را نداشت و به یک ابراز محبت پاسخ 

داد اما ... 
حمیده 19 ساله در 14 سالگی از سر اجبار و بدون 
علاقه، به ازدواج با پسر عمویش رضایت داد. او پدرش 
را مسبب این تجربه تلخ می داند و می گوید: در دوران 
نوجوانی به سر می بردم که رفت و آمد خواستگارها 
شروع شد و پدرم که شرایط ازدواج من با پسر برادرش 
را مناسب دید مرا سر سفره عقد نشاند و چون توانایی 
مقابله با خواسته او را نداشتم به این وصلت تن دادم 
اما یک هفته نگذشت که ساز ناسازگاری من با میلاد 
و ناسازگاری او با من کوک شد. متوجه شدم میلاد نیز 
به اجبار و به خواسته والدینش و برای آن که خدمت 
سربازی اش راحت تر باشد تن به این ازدواج داده است 
و هیچ میلی به من ندارد. شب و روز با هم درگیر بودیم 
و کتک زیادی از او خوردم. من که پدرم را مقصر این 
وضعیت می دانستم هر روز با حالت قهر از خانه فرار 
و دق دلی هایم را بر سر خانواده ام خالی می کردم. 
دو سال با جنگ و جدل گذشت تا این که سربازی 
میلاد به اتمام رسید. او که خود را جوانی در بند زن و 

اذیت  دید  می  زندگی 
و آزارش را بیشتر کرد 
او زیاد کتک می  از  و 
خوردم تا این که یک 
کتک  قدر  آن  شب 
خوردم که بی هوش 
شدم و بعد از رساندن 
بیمارستان،  به  من 
پدرم تصمیم گرفت 
بدون  را  طلاقم 

دریافت مهریه از میلاد 
بگیرد.او که از والدینش می ترسید؛ اوایل در مقابل 
طلاق مقاومت کرد و حتی بارها گفت که می خواهد 
زندگی با من را ادامه دهد ولی من که از کتک ها و 
بالاخره  و  ندادم  رضایت  ترسیدم  می  میلاد  خشم 
طلاق گرفتم البته بعد از طلاق، از خانواده ام خیلی 
سرکوفت شنیدم و قهر فامیل با پدرم اوضاع را بدتر 
کرد. سه سال از جدایی من گذشت تا این که با پسری 
آشنا شدم که بیش از حد به من محبت می کرد. شبانه 
روز پیام عاشقانه می داد و من خام حرف های عاشقانه 
اش شدم. در شرایطی که از زمین و زمان برایم دردسر 
می بارید و حس می کردم خانواده ام تحملم را ندارند 
ترس از ازدواج دوباره را کنار گذاشتم و خود را دلخوش 

ازدواج دو ســـــــــــــــــــر اجبار

اکبری -  »مدام به فکر عیاشی و خوش گذرانی است، 
توجهی به من و فرزندمان ندارد و با حمایت های بی 

جای مادرش عیاشی را حق خود می داند و ...« 
خودش را شیرین معرفی می کند، جثه ای نحیف و 
لاغر دارد و در راهروی 
دادگاه راه می رود. گاهی 
کودکش را در آغوش می 
او  از  التماس  با  و  گیرد 
می خواهد که آرام باشد. 
درباره دردهای زندگی 
باعث  گوید:  می  اش 
این  و  ها  بدبختی  همه 
وضعیت؛ خودم هستم. 
باید همان روزهایی که 
در کوچه و خیابان با »فرهاد« قرار می گذاشتم فکر این 
روزها را می کردم. اکنون پشیمانی فایده ای ندارد 
و تنها انگیزه ام برای زندگی همین پسر یک ساله ام 
است. بغضی سنگین در صحبت هایش مشهود است. 
کودکش امانش را بریده است اما مادر جوان با محبت، 
کودک را در آغوش می گیرد و با تکان دادن، بالاخره 
او را آرام می کند و می خواباند. حمیده که در خانه ای 

قدیمی در اتاقی 12 متری زندگی مشترکش را شروع 
کرده است، ادامه می دهد: 16 ساله بودم که با فرهاد 
در خیابان آشنا شدم و با او طرح دوستی ریختم. هر چند 
معلولیت داشتم ولی او به این موضوع توجهی نداشت و 
همین ماجرا دلیلی شد که ارتباطم را ادامه دهم و بدی 
هایش را ندید بگیرم. والدینم هوشیارتر از من بودند و 
معایب فرهاد، برایشان آشکار بود، می دانستند هدفش 
فقط سرگرمی و خوش گذرانی است بنابراین مرا از ادامه 
این کار منع کردند اما گوشم شنوا نبود.اصرار به زندگی 
با فرهاد داشتم و بالاخره هم بعد از شش ماه به خواسته 
ام رسیدم و با برگزاری مراسم عقدی ساده در محضر؛ 
زندگی مشترک را با وسایل کمی آغاز کردیم. در همان 
سال اول زندگی صاحب فرزند شدیم و در دورانی که 
باردار بودم فرهاد حتی یک بار برای دلخوشی ام حالم را 
نپرسید. او بیشتر شب ها را همراه دوستانش در پاتوقی 
که داشت به صبح می رساند و مواقعی هم که نیمه شب 
به خانه می آمد به دلیل مصرف حشیش، حال خوشی 
نداشت من نیز از ترس، سخنی به لب نمی آوردم. روزها 
از پس هم می گذشت و بر وخامت اوضاع افزوده می شد. 
هر بار که نزد پدر و مادر فرهاد از رفتار و بی توجهی های 
پسرشان گلایه می کردم اول با سرکوفت و طعنه این را از 

من حیف می دانستند حتی مادرش مصرف مواد را کاری 
عادی می دانست و می گفت که جوان است بگذار خوش 
بگذراند. گمان می کردم که بعد از تولد فرزندم اوضاع 
بهتر می شود و فرهاد مسئولیت پذیرتر خواهد شد اما 
خیالی باطل بود و بعد از تولد فرزندم بر وخامت اوضاع 
افزوده شد و فرهاد پول تامین مواد و خوش گذرانی اش را 
از من می خواست چون می دانست والدینم حامی مالی 
ام هستند و گاه مایحتاج زندگی ام را تامین می کنند. 
آن ها با دیدن این اوضاع بعد از دو سال زندگی با فرهاد؛ 
تصمیم گرفتند که طلاقم را از او بگیرند.من بیشتر به فکر 
فرزندم هستم و دلم نمی خواهد در این اوضاع بماند و از 
طرفی فکر کردن به طلاق و این که شاید او فرزندم را از من 
جدا کند تنم را می لرزاند. حالا به دادگاه مراجعه کرده 
ام و قصد دارم گواهی نداشتن سلامت روان را بگیرم 
چون فرهاد به دلیل مصرف زیاد حشیش، تعادل روانی 
ندارد و مدام توهم می زند. می خواهم هر طور شده است 
زندگی ام را حفظ کنم و امید دارم شاید مراجعه به دادگاه، 
تلنگری به فرهاد بزند و ترس از جدایی سبب شود شب 
گردی و عیاشی را ترک کند. شاید هم به خاطر فرزندش 
به زندگی برگردد و خانواده اش نیز دست از حمایت 

بی جا از او بردارند.

به علاقه محمد کردم و رضایت به ازدواج دادم. محمد 
را حامی خود می دانستم اما شک و تردید در وجودم 
رخنه کرده بود. با رضایت خانواده به عقد هم درآمدیم 
و خیلی زود زندگی مشترک را شروع کردیم اما انگار 
سرنوشت با من، سر ناسازگاری داشت و محمد آن مرد 
روزهای اول نبود که ابراز عشق و علاقه می کرد. من که 
تجربه یک ازدواج ناموفق داشتم و به هیچ کسی اعتماد 
نمی کردم شک هایم به محمد بیشتر شد و گاه و بی 
گاه که با تلفن صحبت می کرد یا شب ها دیرتر به خانه 
می آمد احساس می کردم با کسی در ارتباط است. 
در این میان طاقت محمد طاق و درگیری های او نیز 
با من شروع شد. حالا چند ماه از زندگی مشترکمان 
می گذرد و شک و بی اعتمادی من بیشتر و صبر محمد 
کمتر شده است و او برای اولین بار حسابی مرا کتک 
زد و باز سرافکنده به خانه پدر پناه بردم. آن ها فکر می 
کنند من بیمارم در حالی که خودم معتقدم تجربه های 
تلخ گذشته و برخی رفتار پنهانی محمد، سبب دامن 
زدن به حساسیت هایم می شود و شکم بی مورد نیست. 
وضعیتم در زندگی جدید به حدی ترسناک تر از زندگی 
گذشته ام شده است که بعضی وقت ها با خود فکر می 
کنم جدایی از همسر اولم اشتباه بود و باید به زندگی 
سخت در کنار او رضایت می دادم و طلاق نمی گرفتم. 

حالا هم نمی دانم باید چه کنم.

تلنگر شیرین 
به فرهاد

3 حوادث


